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»ایران«  را در صفحه‌های مجازی دنبال کنید

»طـــرح را ول کـــن«؛ ایـــن را تهیه‌کننده‌ای 
گفتـــه کـــه نـــه اســـمش را می‌دانیـــم و نه 
اســـم فیلمـــی را کـــه قـــرار بـــوده ســـاخته 
شود. امیرحســـین قیاســـی در یک برنامه 
گفت‌وگومحـــور شـــبکه نمایـــش خانگـــی 
تعریفش کـــرد: قرار بود فیلمنامه‌ای با بازی 
رضا عطاران بنویســـد و وقتی پرسید طرح و 
ایده چیست، شـــنید: »طرح را ول کن. ما 
باید صحنه‌ای بگذاریـــم که عطاران محلی 
برقصد. عطـــاران تا الان محلـــی نرقصیده. 
ایـــن در تیـــزر ۲۰۰ میلیـــارد تومـــان فروش 

دارد بـــرای ما.«
کنار این تعریف، حرف پیمان قاســـم‌خانی 
اســـت؛ نویســـنده‌ای کـــه فیلمنامه‌هایش 
سال‌هاســـت جزو بهترین‌های طنز سینما 
و تلویزیـــون ایران‌انـــد. او در همـــان برنامه 
گفت چیـــزی کـــه شـــخصاً آزارش می‌دهد 
این‌ همـــه رقص مردانـــه در تیزرهاســـت و 
شـــنیده که حالا همه به فکـــر »لحظه‌های 
وایرال‌شـــدنی« هســـتند. این حرف کسی 
اســـت که می‌دانـــد خنـــده از دل موقعیت 
درمی‌آیـــد. رد ایـــن منطـــق در خبرهـــا هم 
پیداســـت: ســـکانس رقـــص هنـــدی نوید 
محمـــدزاده و محســـن تنابنـــده در تیـــزر 
»زودپـــز« پربازدیـــد شـــد و فیلم مهـــر ۱۴۰۳ 
در کمتـــر از یک هفتـــه با فروشـــی نزدیک 
بـــه ۱۷۴ میلیـــارد تومـــان در صـــدر جدول 
فروش نشســـت. فهرســـت فیلم‌هایی که 
تیزرشـــان به رقص یا بدتر از آن به شـــوخی 
جنســـی تکیه کرده، بلند است. سهم تیزر 
را از بیرون نمی‌شـــود سنجید، اما همه‌ این 
نمونه‌ها در نهایت به همان جلســـه‌ بی‌نام 
برمی‌گردنـــد؛ جایـــی کـــه پیش از نوشـــته 
شـــدن یک صفحـــه، صحنه‌ تیـــزر انتخاب 
شـــده بود. نکته همین ترتیب است: قصه 
بهانه‌ای شده برای رسیدن به چند ثانیه‌ای 

که قرار است در گوشـــی‌ها دست‌به‌دست 
شـــود. صحنه‌ وایرال )فراگیـــر( بدون فیلم 
هم ســـر پـــا می‌ماند و صحنه‌ خـــوب جدا از 
فیلـــم نصف جانـــش را از دســـت می‌دهد. 
»الصـــاق« یعنی همین؛ تکـــه‌ای که به فیلم 

چســـبیده، اما ریشـــه‌ای در آن ندارد.
از نگاه ســـازنده این معامله جواب می‌دهد؛ 
فیلـــم بـــرای فـــروش ســـاخته شـــده و به 
مقصودش می‌رســـد. اما هزینـــه‌اش را کل 
ســـینما می‌پردازد: ســـرمایه دنبـــال چیزی 
مـــی‌رود کـــه فروختـــه اســـت و دفعـــه‌ بعد 
همـــان تکـــه را می‌خواهـــد، پیـــش از آنکه 
قصه‌ای ببیند. قصه بـــا لحظه‌ وایرال رقابت 
می‌کنـــد و معمـــولاً می‌بازد. آســـیب از خود 
صحنـــه نیســـت؛ از معیـــاری اســـت که در 

»طـــرح را ول کـــن« خلاصه می‌شـــود.
نمایش خانگـــی هم، چه در ســـریال و چه 
در برنامه‌هـــای گفت‌وگومحـــور، لحظـــه‌ای 
می‌ســـازد یا برمی‌گزیند که بشـــود از دلش 
کلیپـــی بیـــرون کشـــید؛ یک رقـــص، یک 
جملـــه‌ جنجالـــی، یـــک تکـــه‌ پرحاشـــیه. 
اسمش فروش ابتذال است، چون ابتذال 
خوراک اینســـتاگرام است؛ آنچه در دو ثانیه 
انگشـــت را نگه می‌دارد، کمتر چیزی است 
که دو ساعت توجه بخواهد. همین منطق 
به تئاتر هم رســـیده؛ کافی اســـت شـــب‌ها 
اســـکرول اینســـتاگرام را دنبـــال کنیم تا به 
رقص‌های زننده‌ای برســـیم که بـــرای دیده 
شـــدن از دل یک نمایش بریده شـــده‌اند، 
مثـــل تئاتـــر »تخـــم و ترکـــه« و کارهایـــی از 

این دســـت.
این به آن معنا نیســـت کـــه رقص خودش 
مســـأله است. ســـروش صحت در »جهان 
بـــا من برقص« رقص را بخشـــی از قصه کرد 
و در »یـــک حبه قند« هم رقـــص در منطق 
درام می‌نشـــیند، چـــون در یـــک عروســـی 
ایرانی اتفـــاق می‌افتد و هیچ‌کـــس آن را به 
صحنه تحمیل نکرده اســـت. آنچه زیر تیغ 
نقد می‌رود اســـتفاده‌ نادرست از رقص و هر 
چیز دیگری اســـت که قـــرار اســـت وایرال 
شـــود: وقتی از دل موقعیت بیرون نمی‌آید 

و فقـــط به فیلم الصاق می‌شـــود. 

 مخاطبی که دیگر نمی‌خواهد 
فکر کند

»تقریبـــاً می‌تـــوان گفـــت تمـــام بازیگران 
مـــرد ســـینمای ایـــران جلـــوی دوربیـــن 
آمده‌انـــد و یک قـــری داشـــته‌اند؛ همه هم 
همین‌طـــور!« محمدرضـــا لطفـــی، منتقد 
ســـینما، ایـــن را مثـــل خلاصـــه‌ یـــک دوره‌ 
کوتـــاه می‌گویـــد؛ دوره‌ای کـــه بـــه بـــاور او 
رقص مردانـــه در آن از اســـتثنا به یک رویه 
و حتی یک اصل تبدیل شـــده است. برای 
فهمیدن این وضع به گذشـــته برمی‌گردد: 
»در فیلم‌هـــای پیـــش از انقلاب هـــم باید 
صحنـــه‌ کابـــاره‌ای می‌گذاشـــتند تـــا فیلم 
بفروشـــد. حـــالا در کمدی‌هـــا جـــای آن 
صحنه را رقـــص بازیگر مرد گرفته« به تعبیر 
او »حتماً بایـــد یک صحنه رقص بازیگر مرد 
وجود داشته باشـــد تا کلیپ آن در ماهواره 
پخش شـــود و عامل فروش فیلم بشـــود.«
 اما چرا ایـــن فرمول جواب می‌دهد؟ لطفی 
پاســـخ را بیشـــتر در مخاطب جســـت‌وجو 
می‌کنـــد. بـــه گفته‌ او مـــردم امـــروز حال و 
حوصلـــه ندارند، حالشـــان خوب نیســـت 
و دنبال راه فرارند. ولی اشـــتباه اســـت اگر 
فکر کنیـــم بـــرای دو ســـاعت خندیدن به 
ســـینما می‌آیند. او بـــر این باور اســـت که: 
»برخـــی از مـــردم دو ســـاعت می‌آینـــد که 
بی‌حـــس شـــوند. اتفاقاً می‌رونـــد که  چیز 
بی‌محتـــوا ببیننـــد تـــا مغزشـــان خاموش 
شـــود و نیاز به فکر کردن نداشته باشند.«  
شـــاهدش را از بیرون ســـینما هم می‌آورد: 
»فیلم‌، کتاب و موســـیقی‌‌ای که مخاطب را 
بـــه فکر وامـــی‌دارد چرا با اســـتقبال مواجه 
نمی‌شـــوند؟ چـــرا در فضای اینســـتاگرام و 
شـــبکه‌های اجتماعـــی هـــر چـــه محتوای 
تولیـــدی مبتذل‌تـــر و زردتـــر باشـــد، آمـــار 
بازدیدکننـــدگان بیشـــتر می‌شـــود؟ چون 
برخـــی عامدانـــه بـــه ســـمتی می‌روند که 
فکـــر نکننـــد، کرخت شـــوند و بـــرای چند 
دقیقـــه تـــا چنـــد ســـاعت در خلأ زیســـت 
کنند.« ســـینمای تجـــاری هم، به بـــاور او، 
دقیقـــاً از همین سوءاســـتفاده می‌کند و به 
این نتیجه رســـیده کـــه هر چـــه مبتذل‌تر 

و لوس‌تـــر بســـازد، بیشـــتر وایرال)فراگیر( 
. د می‌شو

  
اول نان سفره، بعد سینمای فاخر

 اگـــر مخاطب امـــروز دنبال فرار اســـت، آیا 
فرار الزاماً باید از مسیر چنین صحنه‌هایی 
بگذرد؟ امیرحسین علم‌الهدی، کارشناس 
ســـینما، جواب را بـــا یک »نـــه« نمی‌دهد، 
بـــا تجربـــه می‌دهـــد: »واقعیت این اســـت 
کـــه تجربـــه نشـــان داده قصـــه‌ خـــوب هم 
می‌توانـــد مخاطـــب داشـــته باشـــد.« از 
»اجاره‌نشـــین‌ها«، »لیلـــی با من اســـت« و 
»مارمولـــک« مثـــال مـــی‌آورد؛ طنزهایی که 
هـــم می‌خنداندنـــد و هم نـــگاه اجتماعی 
داشـــتند. اما همان‌جا ســـؤال بعـــدی پیدا 
می‌شـــود: پس چـــرا امـــروز کمتـــر چنین 
فیلمی می‌بینیم؟ جواب او از پشـــت‌صحنه 
شروع می‌شود، نه از روی پرده. علم‌الهدی 
می‌گوید موضوع را فرهنگی نگاه نمی‌کند، 
از نگاه ســـینمادار می‌بیند؛ کســـی که باید 
چراغ سالن را روشـــن نگه دارد: »سینمادار 
بـــه دنبال فـــروش فیلم اســـت. فیلمی که 
بتواند مخاطب جذب کند، برای سینمادار 
کافی اســـت.« خودش را جای او می‌گذارد: 
»الان دیگـــر نمی‌توانیـــد دربـــاره‌ کار فاخر با 
مـــن صحبت کنید. می‌گویـــم اول بگذارید 
ســـفره‌ام حداقـــل غذایی داشـــته باشـــد، 
مقداری پول هم در جیبـــم بماند و حقوق 

کارمندهایـــم را بدهم، بعد.«
 آمـــار هـــم همیـــن را می‌گوید. بـــه گفته او 
پارســـال ۲۴ میلیـــون مخاطب داشـــتیم، 
در حالـــی که ســـال قبـــل از آن ۳۵ میلیون 
بود، و امســـال اگر بـــه ۱۰ میلیون برســـیم، 
»بایـــد کلاهمـــان را به هـــوا بیندازیـــم.« در 
چنین فضایـــی فیلمی که بفروشـــد، حتی 
اگر نقـــدی به آن باشـــد، ســـینمادار را قادر 
می‌کنـــد بـــه ۱۰ نفـــر حقـــوق بدهـــد. برای 
همیـــن تهیه‌کننده‌ای مثل عامریـــان را که 
یـــک روز با »فســـیل« می‌آیـــد و یـــک روز با 
»خانـــم والـــده«، قابـــل ســـتایش می‌داند 
کـــه دســـت‌کم می‌گویـــد: »مـــن تکلیفـــم 

فروش اســـت.« 

چطور عطش فروش و رقابت در شبکه‌های اجتماعی، مسیر سینمای کمدی ایران را تغییر داده است؟

ایده مهم نیست،  دیده شدن مهمه!
گزارش

نرگس عاشوری
گروه فرهنگی

 قصه بهانه‌ای 
شده برای 
رسیدن به 

چند ثانیه‌ای 
که قرار است 

در گوشی‌ها 
دست‌به‌دست 

شود. صحنه‌ 
وایرال بدون 
فیلم هم سر 
پا می‌ماند و 

صحنه‌ خوب 
جدا از فیلم 

نصف جانش 
را از دست 

می‌دهد. 
»الصاق« یعنی 
همین؛ تکه‌ای 

که به فیلم 
چسبیده، اما 

ریشه‌ای در آن 
ندارد

طبقه‌ متوسطی که کم‌رنگ شد
 ریشـــه‌ ماجـــرا، از نـــگاه او، جای دیگری اســـت. 
طبقه‌ متوســـط وقتـــی می‌تواند خواســـته‌اش را 
به ســـینماگر بگوید که پرشـــمار و پابرجا باشـــد؛ 
اما به گفتـــه‌ علم‌الهدی در تاریـــخ معاصر طبقه 
متوســـط به لاغرترین وضعیت رسیده، طبقه‌ای 
که خریدن بلیت ســـینما و کتاب برایش اولویت 

 . نیست

او می‌افزاید: » وقتی تنگنای معیشـــت گســـترده 
می‌شـــود، انتخـــاب مخاطـــب در ســـینما هـــم 
همان مســـیر انتخاب‌هایش در بـــازار را می‌رود. 
از طـــرف دیگـــر هزینه ســـاخت یک فیلـــم به ۶۰ 
یا ۷۰ میلیـــارد تومان رســـیده و ســـرمایه‌گذار به 
بازگشـــت ســـرمایه فکر می‌کنـــد.« به بـــاور این 
کارشـــناس فروش می‌گوید در چنین شـــرایطی 
حتی هنرمند توانایی مثل عطـــاران هم چاره‌ای 

ندارد جز اینکـــه در چنین فیلم‌هایی حضور پیدا 
کند. منطق از نظر او ســـاده اســـت: »می‌خواهم 
بفروشـــد، پس صحنه‌هایی در فیلمم می‌گذارم 
که بفروشـــد.« هرچند خودش می‌پرسد: »مگر 
فیلم دیگـــری نداشـــتیم کـــه همیـــن صحنه را 

داشـــت، اما نفروخت؟«
 

سینما؛ خروجی فرهنگ
 بـــه بـــاور او طنز فاخر بـــا ملاحظاتی هـــم روبه‌رو 
اســـت:و تولید برخـــی از فیلم ها بـــا محدودیت 
هایـــی روبروســـت، تأکیـــد می‌کند کـــه توضیح 
دادن اینکه ســـینما چرا ایـــن کار را می‌کند، کافی 
نیست؛ باید گفت مساله تنها در سینما خلاصه 
نمی شـــود به عنوان مثال چرا شمارگان کتاب ها 

به این وضعیت رســـیده است؟ 
نقل قولی از بهـــرام بیضایی را به یـــاد می‌آورد که 
ســـینما را از دو منبع تغذیه‌ شـــونده می‌دانست: 
ادبیـــات و فلســـفه. حـــالا تیـــراژ کتـــاب بـــه ۵۰ 
نســـخه رســـیده، در حالی که در دهـــه‌ ۶۰، وقتی 
»اجاره‌نشـــین‌ها« ســـاخته شـــد، تیراژها ۱۰۰ هزار 
نســـخه بـــود. او می‌گوید: »چـــه انتظـــاری دارید 
در چنیـــن فضایی همـــه بیایند اجاره‌نشـــین‌ها 
بســـازند؟ ممکـــن اســـت کســـی بر اســـاس نظر 
شـــخصی خودش »پیرپسر« بسازد یا فیلمی مثل 
»زنده‌شور« تولید کند که دغدغه اجتماعی دارد؛ 

اما اینها اســـتثنا هستند. 
یادمان باشـــد ســـینما خروجی فرهنگ است.« 
راه را هم از همین‌جا نشـــان می‌دهد: »زمانی که 
رفاه بالا برود، طبقه متوســـط فربه شـــود و تیراژ 
کتـــاب در کشـــور ۸۰ میلیونی دســـت‌کم به پنج 
میلیون برســـد، می‌شود سراغ ســـینما و کمدی 

فاخـــر را هم گرفت.«
در ایـــن گـــزارش ســـه روایت کنار هم نشســـت. 
قیاســـی از تهیه‌کننـــده‌ای گفت که پیـــش از هر 
طرحی ســـراغ صحنه‌ تیـــزر رفته بـــود، لطفی، از 
مخاطبـــی که بـــرای بی‌حس شـــدن به ســـالن 
می‌آیـــد و علم‌الهـــدی از ســـینمادار و ســـفره‌ 
خالـــی‌اش. ایـــن روایت‌هـــا همدیگـــر را نقـــض 
نمی‌کننـــد؛ شـــاید هرکدام یـــک حلقـــه از یک 
زنجیره باشند، از تیزر تا سالن، از سالن تا جیب 
مخاطـــب و از جیـــب او تا کتابی کـــه تیراژش به 
۵۰ نســـخه رســـیده. در این زنجیره، رقص شـــاید 
نشانه باشد، نه خود مســـأله. پرسشی که از این 
گفت‌وگوهـــا می‌ماند، همان جمله اول اســـت: 
»طـــرح را ول کن!« اگر ســـینما خروجی فرهنگ 
اســـت، ورودی را چه کســـی باید فراهـــم کند؟ و 
اگر روزی حال مردم بهتر شـــد و کســـی پرســـید 
کمـــدی فاخر کجاســـت، آیا هنوز کســـی طرحی 

در دست دارد؟

تن منهای 
من« را 

می‌توان اثری 
درباره تعلق، 

فقدان و 
دشواری رها 

کردن آن 
چیزی دانست 

که سال‌ها 
بخشی از 

هویت ما بوده 
است

روایتی از نمایشگاه مرور آثار سعید شهلاپور در فرهنگسرای نیاوران

پنج دهه جست‌وجوی بی‌پروا در جهان هنر

 
 

مرگ را معمـــولاً لحظه‌ای ناگهانی می‌دانیـــم؛ پایانی که 
همه‌چیـــز را از ما می‌گیـــرد و امکان بازگشـــت را از میان 
می‌بـــرد. امـــا اگر مـــرگ نه یک لحظـــه، بلکـــه فرآیندی 
برای جدا شـــدن از خویشتن باشـــد چه؟ اگر آنچه پایان 
می‌پنداریم، ســـفری تدریجی برای عبور از تعریفی باشد 

که ســـال‌ها از خود ســـاخته‌ایم؟ 
نمایـــش »تن منهای من« از دل همین پرســـش شـــکل 
می‌گیرد؛ اثـــری که می‌کوشـــد مرگ را از محـــدوده یک 
واقعه بیرون بکشـــد و به تجربه‌ای ذهنی و تأمل‌برانگیز 
بدل کند.  عنوان نمایش، پیش از آشـــکار شدن جهان 
اثر، مســـأله اصلی آن را پیش روی مخاطـــب می‌گذارد: 
اگـــر تن از من جدا شـــود، چه چیزی باقـــی می‌ماند؟ آیا 
هویت انســـان فراتر از جســـم اوســـت یا چنـــان با بدن 
خود یکی شـــده‌ایم که تصـــور جدایـــی از آن، به معنای 
تصـــور پایان خویشـــتن اســـت؟ نمایش به‌جای پاســـخ 
دادن بـــه ایـــن پرســـش‌ها، تماشـــاگر را بـــا امکان‌های 

گوناگون آنهـــا مواجه می‌کند.
 در جهـــان ســـورئال)فراواقعی( نمایـــش، دختری مرده 
با کرمی روبه‌روســـت که وظیفه دارد جســـم او را بخورد. 
موقعیتـــی که می‌توانســـت صرفـــاً تصویـــری هولناک از 
زوال جســـمانی باشـــد، به رابطه‌ای نامتعارف میان این 
دو می‌انجامـــد. کـــرم بـــه دختـــر علاقه‌مند می‌شـــود و 
اعتراف می‌کنـــد که به‌خاطر عشـــقش، او را آهســـته‌تر 
از دیگـــران خـــورده اســـت. در ایـــن نقطـــه، نمایـــش از 
قلمـــرو مـــرگ به قلمرو عشـــق قـــدم می‌گـــذارد؛ اما نه 
عشـــقی نجات‌بخـــش کـــه بتوانـــد سرنوشـــت را تغییر 
دهد. عشـــق کرم مـــرگ را متوقف نمی‌کنـــد، بلکه تنها 
از شتاب آن می‌کاهد.  این تناقض، یکی از ظرفیت‌های 
مهم دراماتیک اثر اســـت. کرم هم‌زمـــان عامل نابودی 
و موجودی عاشـــق اســـت؛ موجودی کـــه می‌خواهد به 
دیگری نزدیک شـــود، امـــا ابزار این نزدیکـــی چیزی جز 
خوردن و محو کردن او نیســـت. آیا این عشـــق شـــکلی 
از مراقبت اســـت یا تلاشـــی بـــرای به تعویـــق انداختن 

جدایـــی؟ آیا دوســـت داشـــتن دیگـــری به معنـــای نگه 
داشـــتن اوست یا باید پذیرفت که عشـــق نیز نمی‌تواند 
مانع رفتن شـــود؟ نمایـــش با قرار دادن این پرســـش‌ها 
در دل رابطه‌ای غریب، امکان خوانشی فراتر از موقعیت 

داســـتانی خود را فراهـــم می‌کند.
در ســـوی دیگر، دختـــر به‌تدریج به پذیـــرش جدایی از 
تن می‌رســـد. آنچـــه در ابتـــدا فقدانی هولنـــاک به نظر 
می‌رســـد، آرام‌آرام شـــکلی دیگـــر پیـــدا می‌کند: شـــاید 
رهایـــی نـــه در حفـــظ همیشـــگی داشـــته‌ها، بلکـــه در 
پذیرفتن پایان تعلـــق به آنها نهفته باشـــد. بااین‌حال، 
چنین ایـــده‌ای زمانی به تجربه‌ای تئاتری بدل می‌شـــود 
که از ســـطح مفهوم فراتر برود و در بدن، سکوت، ریتم 
و رابطه شـــخصیت‌ها تجســـم پیدا کنـــد. چالش اصلی 
اثـــر نیز همین اســـت؛ اینکه اندیشـــه فلســـفی صرفاً در 
گفت‌وگوها باقـــی نماند و به تجربه‌ای محســـوس برای 

تماشـــاگر تبدیل شود.
حضور فرشـــته حسینی در نقش دختر، مســـأله تن را از 
محـــدوده مفهومی انتزاعی خارج می‌کند. در نمایشـــی 
که عنوانش مســـتقیماً به بدن اشـــاره دارد، بدن بازیگر 
دیگر صرفاً وسیله روایت نیســـت، بلکه خود به بخشی 
از مسأله بدل می‌شـــود. جدایی از تن را نمی‌توان فقط 
توضیـــح داد؛ بایـــد آن را در کیفیـــت حضـــور، واکنش و 
مواجهه شـــخصیت با زوال تدریجی جســـم جست‌وجو 
کرد. از این منظر، نقش دختـــر بیش از بازنمایی مرگ، 
به تجربـــه دشـــوار پذیرش نزدیـــک می‌شـــود؛ پذیرش 
چیزی کـــه فقدانش هراس‌آور اســـت، اما شـــاید راهی 
بـــه ســـوی رهایـــی بگشـــاید. جهـــان ســـورئال نمایش 
زمانی بیشـــترین اثر را خواهد داشـــت کـــه فاصله میان 
ایـــده و اجـــرا از میـــان برود و تماشـــاگر نه‌فقـــط معنای 
مـــرگ، عشـــق و رهایـــی را بفهمـــد، بلکـــه تناقض‌های 
آنها را احســـاس کنـــد. قدرت چنیـــن جهانـــی در ارائه 
پاســـخ‌های قطعی نیســـت، بلکه در زنده نگه داشـــتن 
پرســـش‌هایی اســـت که پس از پایـــان اجرا نیـــز همراه 

مخاطـــب می‌مانند. 
»تن منهای مـــن« را می‌توان اثری دربـــاره تعلق، فقدان 
و دشـــواری رها کـــردن آن چیزی دانســـت که ســـال‌ها 
بخشـــی از هویت ما بوده اســـت. شـــاید پرسش نهایی 
نمایش همین باشـــد: آیا برای رســـیدن بـــه آرامش باید 
از خودمـــان چیزی کـــم کنیم، یـــا باید دریابیـــم آنچه از 

دســـت می‌دهیم، از ابتـــدا تمامِ ما نبوده اســـت؟

 نمایشگاه 
»در امتداد 

جست‌وجو« 
تصویری از 

هنرمندی ارائه 
می‌دهد که 

تجربه‌کردن 
را متوقف 

نکرده است؛ 
هنرمندی که 

گذشته برایش 
پایان راه 

نیست، بلکه 
امتدادی برای 
جست‌وجوی 

آینده است

نمایشـــگاه »در امتداد جســـت‌وجو« با مروری بر پنج 
دهه فعالیت هنری ســـعید شـــهلاپور، مجسمه‌ســـاز 
و هنرمند پیشکســـوت، در فرهنگســـرای نیـــاوران با 
حضور حدود ۱۰۰ چهره برجســـته هنرهای تجســـمی، 
از جملـــه ابراهیـــم حقیقی، بهـــرام دبیـــری و احمد 
وکیلـــی، مجموعه‌ای از تجربه‌هـــای متنوع هنرمندی 

را پیـــش روی مخاطبان قـــرار می‌دهد.  
شاهین ترکمن، نمایشـــگاه‌گردان این رویداد، درباره 
شـــکل‌گیری نمایشـــگاه گفـــت: »ایده برگـــزاری یک 
نمایشـــگاه جامـــع از حـــدود دو ســـال پیـــش مطرح 
شـــد. هدف این بود که مســـیر هنری شهلاپور از آغاز 
فعالیت تا امروز، در مجموعه‌ای منســـجم به نمایش 
درآید و نســـل جوان با گســـتره تجربه‌ها و تلاش‌های 
او در نزدیک به پنج دهه فعالیت مســـتمر آشنا شود. 
انتخـــاب آثار طـــی ســـفرهای متعدد به کلاردشـــت و 

با همراهی مســـتقیم شـــخص هنرمند انجام شد.«
 

۱۲۰ اثر در مسیر تجربه و جست‌وجو
 در این نمایشـــگاه حدود ۱۲۰ اثر شـــامل ۶۰ مجســـمه 
۶۰ اثـــر نقاشـــی، طراحـــی و چـــاپ بـــه نمایـــش  و 
درآمده اســـت. آثار مجسمه‌ســـازی با مـــواد متنوعی 
همچون چوب، آهن، چدن، آلومینیوم و برنز شـــکل 
گرفته‌انـــد و بخش چاپ نیز آثاری بـــا تکنیک‌هایی از 
جمله لیتوگرافی و سیلک را در برمی‌گیرد.  ترکمن با 
اشاره به انتخاب فرهنگســـرای نیاوران به‌جای گالری 
ســـهراب، فضای گسترده‌تر و تناســـب آن با ابعاد یک 
مرور جامـــع را از دلایل اصلی این انتخاب دانســـت. 
به گفته او، چیدمان نمایشـــگاه بر اســـاس رویکردی 
مـــوزه‌ای طراحـــی شـــده اســـت تـــا آثـــار در پیوند با 
یکدیگر و در امتداد مســـیر تاریخـــی فعالیت هنرمند 
دیـــده شـــوند.  قدیمی‌تریـــن آثـــار ایـــن مجموعه به 
بازمی‌گردنـــد و شـــامل   ۱۳۴۹ ۱۳۴۸ و  ســـال‌های 
طراحی‌هـــا و چاپ‌ها هســـتند. مجســـمه‌های آهنی 
ســـال‌های ۱۳۴۹ تـــا ۱۳۵۲ نیـــز بخشـــی از این ســـیر 

تاریخـــی را تشـــکیل می‌دهند. 
در بخش‌های مختلف نمایشـــگاه، مجموعه‌هایی با 
مضامین طبیعت و دره‌ها، ســـردیس‌ها و کتیبه‌های 
آهنـــی یا برنـــزی در ترکیب با چوب دیده می‌شـــوند. 
ترکمن توضیـــح داد کـــه در چیدمان آثـــار، علاوه بر 
توالی تاریخـــی، به ترکیب رنگ، حرکـــت و زاویه دید 

نیز توجه شـــده است. 
دیوارهای کتیبه‌ماننـــد مجموعه، با بازتاب مفاهیمی 
چون حضور مردم، زخم، فرســـودگی و رنج، مخاطب 

را به خوانش‌های گوناگون از تاریخ و زیســـت جمعی 
دعوت می‌کنند. 

هنرمندی که در یک قاب نمی‌ماند
 احمـــد وکیلـــی، نقـــاش، ایـــن نمایشـــگاه را فرصتی 
ضـــروری بـــرای کنـــار هـــم قـــرار گرفتـــن دوره‌هـــای 
مختلف فعالیت شـــهلاپور دانســـت. به گفته او، این 
هنرمند ۸۳ ســـاله هیچ‌گاه به یک ســـاختار یا شـــیوه 
ثابـــت محـــدود نمانده و همـــواره مـــواد، تکنیک‌ها و 

امکان‌هـــای تـــازه را آزموده اســـت.
 وکیلـــی با اشـــاره به آثار چوبـــی شـــهلاپور و توجه او 
بـــه مضمون پوســـیدگی، همچنیـــن تجربه‌هایش در 
نقش‌برجســـته و چـــاپ، تأکیـــد کـــرد کـــه خلـــق اثر 
برای این هنرمند فرآیندی پیوســـته اســـت؛ فرآیندی 
که بیش از موفقیـــت مالی، بـــر تجربه‌گرایی و ادامه 
جســـت‌وجو تکیه دارد.  او همچنین نقش شـــهلاپور 
را در گســـترش حضـــور هنر در فضـــای عمومی یادآور 
شد؛ از پیشـــنهاد استفاده از نقاشـــی روی بیلبوردها 
تا فعالیت‌های مرتبط با ســـمپوزیوم مجسمه‌ســـازی 
و تجربه کار با آهن و ســـنگ. از نگاه وکیلی، شهلاپور 
هنرمندی وطن‌دوســـت و تجربه‌گراست که اهمیت 
کارنامه‌اش تنها به آثار تولیدشـــده محدود نمی‌شود، 
بلکـــه در تأثیرگـــذاری بـــر جریان هنرهای تجســـمی 

ایران نیز ریشـــه دارد. 
 

حافظه روشن و بی‌غرض
 در کتـــاب »جســـت‌وجوگر بی‌پـــروا« نوشـــته امیـــر 
ســـقراطی، شـــهلاپور نه‌تنهـــا به‌عنـــوان نقـــاش و 
مجسمه‌ســـاز، بلکـــه به‌عنـــوان شـــاهدی مهـــم در 

تاریـــخ شـــفاهی هنر ایـــران معرفی شـــده اســـت. او 
متولد ۱۳۲۳ تهران اســـت و فعالیـــت هنری‌اش را با 
نقاشـــی آغاز کـــرد؛ به‌طوری که در ســـال ۱۳۴۳ اثری 
از او بـــه چهارمیـــن بی‌ینال تهران راه یافت. ســـپس 
تحصیـــات مجسمه‌ســـازی را در دانشـــکده هنرهای 
زیبای دانشـــگاه تهران ادامه داد و در ســـال ۱۳۴۷ به 

تالار ایران پیوســـت.  
زندگـــی او با فراز و نشـــیب‌های سیاســـی و اجتماعی 
نیز همراه بوده اســـت؛ از جمله ســـال‌هایی که پیش 

از انقلاب در زندان گذراند. 
شـــهلاپور پـــس از دوره‌ای دوری از فعالیت هنری، در 
ســـال ۱۳۶۸ با نمایـــش نقاشـــی‌هایش در گالری پافر 
به عرصـــه هنر بازگشـــت و بار دیگر مجسمه‌ســـازی را 

پی گرفـــت. نصب آثـــارش در فضاهای شـــهری، 
ر  د  » و ســـر « مجســـمه  جملـــه  ز  ا

میـــدان نیـــاوران و فعالیـــت در 
زمینـــه داوری دوســـالانه‌ها و 
ســـمپوزیوم‌ها، بخش دیگری 
از کارنامه اوســـت.  نمایشگاه 
»در امتـــداد جســـت‌وجو« با 
از  نمونه‌هایـــی  گـــردآوردن 
این مســـیر پرفراز و نشـــیب، 

تصویـــری از هنرمنـــدی ارائـــه 
می‌دهـــد کـــه تجربه‌کـــردن را 

متوقف نکرده است؛ هنرمندی 
کـــه گذشـــته برایـــش پایـــان راه 

ی  د ا متـــد ا بلکـــه   ، نیســـت
 بـــرای جســـــــــت‌وجوی 

آینده است.

گزارش

سعیده احسانی‌راد
گروه فرهنگی

نقد

حامد قریب
گروه فرهنگی

‌نگاهی به نمایش 
»تن منهای من«

ضیافت آرام مرگ


